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Abstract 

Judicial justice is the basic pillar of human social life and is considered as one of the basic 

human rights. Today, generally, the duty of ensuring justice and realizing judicial and legal 

security and hygiene is entrusted to the governments and especially the general judicial 

system of countries, however, the increase in social and economic interactions, especially 

commercial exchanges, also the improvement of the level of human legal literacy 

alongwith the rapid and dramatic changes in various fields of human life, cause a sharp 

increase in the volume of lawsuits and, in proportion, lengthening the process of 

proceedings and reducing the accuracy and quality of proceedings and finally security and 

judicial justice have been reduced. Therefore, in recent decades, the new discourse of 

private justice has entered the arena of judicial justice as a way out and a life-saving 

solution for optimally provide judicial justice and legal hygiene (fair trial) as a helping and 

facilitating factor. This research is a study that analyzed and described the existing legal 

foundations, mechanisms and structures of private justice (arbitration) by examining the 

perspective of the international human rights system and the legal system of Iran and Islam 

with a look at existing legal and international documents. The result of this research is that 

due to the diversity of mechanisms and structures at the level of the international system 

and the Iranian legal system, private justice can be used in for make wider and optimal use 

of existing talents and teachings for facilitate as much as possible the right to access to a 

fair trial. finally, the expansion of justice should be useful and open for mankind. 
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 دهیچک

شود، امروزه عمومها   انسان و در زمره حقوق اولیه و اساسی بشرمحسوب میعدالت قضایی رکن اساسی حیات اجتماعی 
ویژه دسهتگاه عمهومی قضهایی  ها و به وظیفه تأمین عدالت و تحقق امنیت و بهداشت قضایی و حقوقی بر عهده حاکمیت

و نیز ارتقهای سهطح ویژه تبادلات تجاری  حال، افزایش تعاملات اجتماعی و اقتصادی، به کشورها نهاده شده است، بااین
های گوناگون زندگی بشر، باعِ افزایش شدید حجم دعاوی سواد حقوقی بشر به همراه تحولات سریع و شگرف درزمینه

ها و نهایتا  کهاهش امنیهت و عهدالت  ها و کاهش ضریب دقت و کیفیت رسیدگی و به نسبت، طولانی شدن روند دادرسی
رفهت و  عنوان یهک راهکهار برون اخیر گفتمهان نهوین عهدالت خصوصهی بهه های رو، در دهه قضایی گردیده است. ازاین

کننهده و  عنوان عهاملی کمهک بخش به منظور تأمین بهینه عدالت قضایی و بهداشت حقوقی )دادرسی عادلانهه( بهه نجات
 ای بهه تسهیلگر پا به عرصه عدالت قضایی گذارده است. پژوهش حاضر جستاری است کهه بهه روش پهژوهش کتابخانهه

ترین سازوکار و ساختار موجود عهدالت خصوصهی )داوری( و جایگهاه عهدالت  تحلیل و توصیف مبانی حقوقی و اصلی
الملل بشر و نظام حقوقی ایران و اسلام با نگهاهی بهه اسهناد قهانونی و  خصوصی از رهگذر بررسی دیدگاه نظام حقوق بین

که عدالت خصوصی به دلیل تنوع سهازوکاری و سهاختاری  المللی موجود پرداخته است. برآیند این پژوهش آن است بین
های موجهود،  تر و بهینه از استعدادها و آموزه منظور استفاده وسیع تواند به الملل و نظام حقوقی ایران، می در سطح نظام بین

 راهگشا باشد. در راستای تسهیل هر چه بیشتر حق دسترسی به دادرسی عادلانه و نهایتا  بسط عدالت، برای بشر مفید و
 

 الملل، حقوق ایران، حقوق بشر. عدالت خصوصی، دادرسی عادلانه، حقوق بین :ها دواژهیکل
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 مقدمه

آرمان نیل به عهدالت قضهایی همهواره در تهاریخ از جایگهاهی رفیهع نقشهی حیهاتی و اساسهی در زنهدگی 
دنبال تحقهق ایهن آرمهان مقهدس و اجتماعی بشر برخوردار بوده است و انسان از سرآغاز مدنیت پیوسته به 

حال اکنون چندین سده است کهه پهس از فراگیهری پدیهده  هدف متعالی در تلاش و تکاپو بوده است. بااین
دار اعمهال و اجهرا و بسهط عهدالت  ملت، عنصر دولت یا حاکمیت در مقام نماینهدگی ملهت، داعیههدولت

ها به دلیل افهزایش شهدید حجهم  ست که دولترو، بر کسی پوشیده نی قضایی در جوامع بشری است. ازاین
تر شدن این دعاوی در تحقهق کامهل ایهن آرمهان مقهدس ناکهام  دعاوی قضایی و نیز پیچیدگی و تخصصی

تبع آن افهزایش تعهاملات اقتصهادی و نیهز بهروز  اند، دلایلی همچون افزایش روزافزون جمعیهت و بهه مانده
ههای ارتبهاطی و از سهویی  یهر دسترسهی بهه فناوریتحولات شگرف در زنهدگی اجتمهاعی و فرهنگهی، نظ

ها همگی عواملی هستند که دورنمای رسیدن به آرمان عهدالت قضهایی توسهط  اشتغالات عدیده حاکمیت
 نماید.  ازپیش دور از دسترس می ها را بیش حاکمیت

 مفرو  ما در این پژوهش این ست که احیای گفتمان عدالت خصوصی با سهازوکارها و سهاختارهای
 ههها یگانههه راه متنههوع و ابتکههاری نههوین و یهها سههنتی خههود همچههون داوری، سههازش، مههذاکره و دیگههر روش

 ای کهه اگرچهه در قهرون متمهادی در جوامهع بشهری آزمهوده رفت از این چالش بشری است. تجربهه برون
 ینرو، بشهر امهروز رغم فراز و فرودههایش کماکهان نیهز مهورد اقبهال جامعهه بشهری اسهت. ازایهن شده، به

 ها سهال اسهت کهه بهه مهدد سهازوکارهای سهنتی و تحهول یافتهه عهدالت خصوصهی، در رجعتی دوباره ده
 ههای حقهوقی پیشهرفته بهه وجهود آورده و پیامهد انقلابی ازتحولات شگرف حقهوقی را در بسهیاری از نظام

آمهدی و اعتبهار آن نتای  درخشان و مثبتی به همراه داشته و تردیدی وجود ندارد که ایهن تغییهر رویکهرد کار
 تا جایی که از جنبه نظری تداعی ظهور یک قوه همکهار قضهایی خصوصهی خود را به اثبات رسانیده است

 نماید، ظهور مجدد پدیده عدالت خصوصهی کهه در نظهام حقهوقی ایهران را در کنار قوه قضاییه عمومی می
عتهی مهدرن بهه دوران ماقبهل یهاد نمهود. تهداعی رج« شورای حهل اخهتلاف»توان از نهاد  از باب تشبیه می
   حاکمیت است.

تحلیلی، درصهدد بررسهی و مطالعهه  ای وتوصهیفی پژوهش حاضر پژوهشی است که به روش کتابخانه
الملهل و نظهام حقهوقی اسهلام و  آخرین تحولات و نقش و جایگاه عدالت خصوصی در عرصه حقوق بین

، احترام به شأن و کرامت انسان به ترین ایده حقوق بشر است )بیات کمیتکهی و  حوریعنوان م ایران درزمینه 
رو در این پژوهش اسهناد  ( که تجلی آن در حق بر دادرسی عادلانه نمود یافته است. ازاین2: 1395دیگران، 

های مربو  درزمینه  دیدگاه و واکهنش  المللی و داخلی مرتبط، مورد بررسی قرار گرفته به پرسش و قوانین بین
الملل بشر و نظام حقوقی اسلام و ایران در این حوزه به فراخور این پهژوهش پاسهخ  بینو مبانی نظام حقوق 

 داده شده است.
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 عدالت خصوصی: تعریف و قلمرو مفهومی   .1

 . مفاهیم واژگانی و اصطلاحی1-1

در طلیعه هر پژوهش تبیین مفاهیم واژگانی و اصطلاحی و سپس بیان تعریفی جهامع و رسها از ضهروریات 
رو شایسته اسهت تها نخسهت بهه تجزیهه هریهک از اجهزای عبهارت  ه آن موضوع علمی است. ازاینورود ب

که تا حدودی به دلیل تازگی و نوآمدی، مفههومی ناشهناخته اسهت، اهتمهام نمهاییم و « عدالت خصوصی»
 سپس با ملاحظه و مقایسه معانی عدیده آن به مفهوم مراد نزدیک و سهرانجام بها ترکیهب اجهزای مزبهور بهه
درکی علمی و واحد برای حصول شناخت بهتر از حوزه مفهومی عدالت خصوصی نائل و درنتیجه تعریفهی 

)معلهوف و  «عهدالت»مرکب از دو واژه عربهی « عدالت خصوصی»نسبتا  جامع از آن ارائه نماییم، عبارت 
اهی گهذرا از ریشه عدل گرفته شده که با نگه« عدالت»است، واژه « خصوصی»و  (1016: 1374المنجد، 

 ز بهاب اغلبیهت،حهال ا شود دامنه معنایی بسیار وسهیعی دارد، بااین ملاحظه می های عربی به برخی فرهنگ
)مطههری و حهق  مفاهیمی همچون تساوی و نفی هرگونه تبعیض و رعایت حقوق افراد و اعطای حق به ذی

اش و کیفهر بهه دیگهران، نهادن هر چیزی درجای خود، رعایت برابری در پاد (57-54: 1378عدل الهی، 
بیشتر استعمال گردیده، از سویی معانی مزبور با مفهوم اصطلاحی که این واژه برای آن جعهل شهده اسهت؛ 

« عمهومی»نیز در تضاد و تبهاین بها واژه « خصوصی»ارتبا  و همخوانی دارد و واژه « قضاوت کردن»یعنی 
می )غیردولتی( و در حکم وصف و یا قیهدی )دولتی( در معنای مجاز و به مفهوم شخصی، فردی و غیرعمو

برای واژه عدالت وضع شده است، بنابراین با ترکیب این دو واژه عبارت اصهطلاحی )عهدالت خصوصهی( 
قضایی  خصوصی یا غیردولتی اشهاره دارد کهه بها   جعل گردیده و مفهوم مراد این اصطلاح به نهادی حقوقی

گردد. با این وصف مفهوم حقیقهی  دل و دادگستری ایجاد میمنظور اقامه ع سازوکارهای اختصاصی خود به
آن با استفاده از شکل کامل این اصطلاح و با ملاحظه واژگانی که به لحاظ کلامی و دسهتوری در تقهدیر آن 

آیهد و بنهابراین شهکل کامهل  اند، به دست می واسطه ایجاز و یا از باب بداهت حذف شده باشند، لکن به می
قوه قضهاییه بخهش »مثابه  که در مقام تشابه و تناظر به« نهاد عدالت قضایی خصوصی»ز ا آن، عبارت است

( Private Justice Systemشود و این عبارت نیز مطابق و معادل انگلیسی، اصهطلاح ) تلقی می« خصوصی
 است.

 . تعریف عدالت خصوصی2-1

بهه « عهدالت خصوصهی»اصهطلاح رغم جستجوی فراوان نگارنده تعریفی جامع و مانع و درخور بهرای  به
توان نوعا  تعاریف موجود را یا در مقام مصادره به مطلوب و یا در حد توصهیفی  ترتیب می دست نیامد. بدین 

(، هرچند تعریفی که تا حهدی v.Giabardo, 2020: 14-31اختصاری و بدوی از عنوان مزبور تحلیل نمود )
ه و سیر تکاملی و مفرو  این نهاد سهازگاری و همهاهنگی با موجودیت و ماهیت کارکرد واقعی و نیز پیشین
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عهدالت خصوصهی تأسهیس و یها نههادی حقهوقی و »زعم ما عبارت است از اینکه  بیشتری داشته باشد، به
ای از ساختارهایی متشکل یا غیرمتشکل نهوین  قضایی، خصوصی و عموما  غیررسمی است که با مجموعه

ها و سهازوکارهای  و یا دعاوی اشخاص خصوصی با توسل بهه شهیوهوفصل اختلافات  منظور حل و سنتی به
نفعهان در جامعهه قهرار  بهرداری ذی آمیز، با صرفه و انتخابی، مهورد بهره متنوع  عرفی، قانونی و شرعی، صلح

 «.گیرد می
رغم جامعیت و مانعیت نسبی تعریف مزبور ذکر این نکته نیز ضروری است که مفههوم  بر این اساس به

مفههوم  1زیادی از مفاهیمی همچون مفهوم حقوق خصوصی، گفته تا حد خصوصی با تعریف پیشعدالت 
خهدمات )اجهرای(  سهازی )حقوق(، مفههوم خصوصی 2،(Feyter, 2005: 1سازی حقوق بشر) خصوصی

که ممکن است به جهت وجود برخی وجوه تشهابه و یها علاقهه جزئهی موجهب  3عدالت )مدنی و کیفری(
تزاحم و اشکال در بحِ و درک درست از ماهیت اصلی موضوع پژوهش یعنی عدالت خصوصهی شهوند، 

 منصرف و متمایز است.

 الملل بشر . مبنای عدالت خصوصی در حقوق بین2

یهرا مبهانی ههر موضهوع علمهی خواسهتگاه و ضرورت هر بحِ علمی در تشریح و تبیین مبانی آن است، ز
نمایهد. تردیهدی نیسهت کهه مبنها و منشهأ  تهر مشهخص و معهین می مقوله علمهی کلیجایگاه آن را در یک 

تهوان آن را در  بوده و از ایهن مجهرا و مأخهذ اسهت کهه می« حق بر دادرسی عادلانه»، «عدالت خصوصی»
 نماییم. ذیلا  به دو مبنای اصلی این پدیده اشاره می مقوله موضوعات حقوقی و بنیادین بشر شناسایی نمود،

 الملل بشر: مبنای حقوقی عدالت خصوصی . حقوق بین1-2

عهدالت »مهیلادی میهان دو مفههوم حقهوقی  19ای تها اواخهر قهرن  واقعیت این است کهه از منظهر پیشهینه
ایهن امهر نیهز بسهیار  هیچ ارتبا  جوهری و بنیادینی وجود نداشت. دلیل« الملل حقوق بین»و « خصوصی

ترین اشهکال زنهدگی  ساده بود، زیرا اولا  قدمت اشکال اولیه ساختارهای عدالت خصوصی همپهای بهدوی
الملل حداکثر بهه نیمهه  که قدمت حقوق بین اجتماعی بشر یعنی خانواده گسترده و کمون اولیه بود. درحالی

ثانیا  بهه دلیهل تبهاین و تعهار  موضهوعی  گردد؛ ملت برمی گیری نظریه دولت میلادی و شکل 17دوم قرن 
های  هها و سهازمان الملهل کهه عمومها  اشهخاص عمهومی یعنهی دولت نفعهان حقهوق بین میان اتبهاع و ذی

نفعان عدالت خصوصی که عموما  اشخاص حقیقی و حقهوقی خصوصهی هسهتند،  المللی بودند با ذی بین
 . (19: 1388 )جامی، ود؛ زیرا به قول شاعرالملل متعذر ب جستجوی مبانی عدالت خصوصی در حقوق بین

                                                                 
1. Private Rights 
2. Privatization of Human Rights 

3. Privatization of Justice Services 
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 بخش چون تواند که شود هستی/  بخش ذات نایافته از هستی
« انسهانی شهدن»و « متکامهل شهدن»الملهل در حهال  حال با اتکای به این دو بیان که حقوق بین بااین

عرصهه نظهام رسد که مفههوم عهدالت و نیهز عهدالت خصوصهی در  گونه به نظر می ایناز این منظر  1است.
« نفهی و انکهار عهدالت»وسهیله مفههوم میراگهر  بوده و پیوسته به« شدن»و « گذار»الملل نیز در مرحله  بین

(Jan, 2005: 1-36در عرصه ن )هستند کهه بهروز  2آلود کننده و تناقض الملل در منازعه و چالشی دفع ظام بین
سهازد. در ادامهه بها  ای مواجهه می عدیهدهو گسترش سریع پدیده عدالت خصوصی را با موانع و مشهکلات 

طرح دو پرسش اساسی این مفهوم اثبات خواهد شد که با فر  پهذیرش تهابع بهودن اشهخاص حقیقهی و 
تهوان میهان برخهی از سهازوکارها و سهاختارهای حقهوق  الملهل، می حقوقی  حقوق  خصوصی در نظهام بین

عنوان مبهانی عهدالت خصوصهی در حقهوق  را بهههها  الملل با عدالت خصوصی پیوند برقرار نمهود و آن بین
الملهل  الملل معاصر شناسایی نمود. تردیدی نیست که نقطه آغاز این تقریهب نهزج گهرفتن حقهوق بین بین

 خصوصی بوده است.
به افهراد حقیقهی و  ای است که راجع پدیده« عدالت خصوصی»با توجه به اینکه مقوله  پرسش نخست:

الملل معاصهر کهه  حقوقی  خصوصی است، بنابراین در شرایط حاضر وضعیت و جایگاه افراد در حقوق بین
جهت اهمیت دارد کهه در فهر    شود؟ پاسخ به این پرسش از این حقوقی عمومی است چگونه تحلیل می

الملهل در  توان انتظاری داشهت تها حقهوق بین طور منطقی نمی الملل به تابع نبودن افراد در حقوق بین اثبات
موضوعی که به آن مرتبط نیست، وضع مقرره نموده و درنتیجه ایجاد حق و تکلیف نمایهد. نقطهه کهانونی و 

اعمهال  المللی و شایستگی شخص در قهدرت محوری این پرسش و شر  اساسی در کسب شخصیت بین
الملل است. موضوع حقوق انسهان و  و تنفیذ حقوق و اجرای تعهدات و تکالیف حقوقی در عرصه نظام بین

گری در  تدری  با نهضهت تهدوین رفته از آنجایی شکل گرفت که به رفته« حقوق بشر»اصطلاح متداول  یا به
عنوان یهک  ی برای نوع بشر بههطور خاص، حقوق و تکالیف الملل و در معاهدات گوناگون به عرصه نظام بین

تهدری   شد، بنهابراین به المللی غیردولتی وضع می های بین ها و سازمان فرد در برابر سایر تابعان یعنی دولت
(Janis, 1984: 61-78) عنوان تابع سوم به« انسان بماهو انسان»این دیدگاه شکل گرفت که 

یا ههدف نههایی  3
 لل شناسایی شود.الم نفع اصلی نظام و حقوق بین و ذی

شود کهه آیها  الملل معاصر این پرسش طرح می اینک با فر  تابع بودن افراد در حقوق بین پرسش دوم:
الملهل  در حقهوق بین« عدالت خصوصی»نصوص و تصریحاتی در خصوص موضوع مورد بحِ ما یعنی 

در مهورد بخهش نخسهت عنوان مبانی عدالت خصوصی بازشناخت یا خیهر؟  ها را به وجود دارد که بتوان آن
                                                                 

1. The Humanization of international law 

2. Paradoxical 

3. Individual as (Third) Subject of International Law 
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الملل چنین تصریح و یا نصی را حتی در مورد نههاد عهدالت  توان گفت که حقوق بین پرسش با اطمینان می
عمومی )دولتی( عدالت هم ندارد و مقررات موجود در مورد عمومی بودن یا خصوصی بودن نههاد عهدالت 

حقوق اساسی و بنیادین بشر و از جهتهی  ساکت و خنثی است، بلکه غالبا  این مقررات در مقام بیان یکی از
طرفانه و عادلانه بوده اسهت و طبیعهی اسهت کهه  ترین آن یعنی حق برخورداری از دادرسی مستقل، بی مهم

عنوان ابهزاری کارآمهد و  داخلی که به« نهاد عدالت قضایی»گردد، مگر از مجرای یک  این مهم حاصل نمی
حکم آنکهه  و نیل بدان را تأمین و تضهمین نمایهد. بنهابراین بههگستری، تمامیت حقوق بشر  مؤثر در عدالت

المللی افراد درباره حق دسترسی آسان بهه یهک دادرسهی  گری ملی و بین مقدمه واجب، واجب است مطالبه
طرفانه و عادلانه در مقام یک حق اساسی و بنیادین بشهری امهری واجهب و ضهروری اسهت و  مستقل و بی

طهرف  د چنین حقی در حق برخورداری از یک نهاد عدالت قضایی مستقل و بیبدیهی است که جلوه و نما
 رو مستنکف از این حق و یها مسهامحه و مماطلهه حاکمیهت در رسهیدن شههروندان بهه یابد. ازاین نمود می

الملهل بشهر مسهتوجب تعقیهب و مسهئولیت  ها و رویه حاکم بر حقوق بین موجب نظام این حق اساسی، به
   المللی است. بین

عنوان یک جانشین، در امتداد طولی نهاد قضهایی  الملل بشر به تدری  سازوکارهای حقوق بین درواقع به
رغم آنکهه  کنند، در خصوص بخش دوم پرسش نیز باید اذعان نمهود، بهه عمومی و داخلی کشورها عمل می

ال اثبهات ایهن حه شهود. بااین الملل تلقهی می مفهوم عدالت خصوصی گفتمانی نوین در عرصه حقوق بین
تهر گفتهیم  گونه که پیش راحتی ممکن است، گرچه همان مدعا با تمسک به مستندات موجود در این حوزه به

الملهل وجهود دارنهد از حیهِ عمهومی یها  ای که در باب ساختار و کیفیت نهاد قضا در سطح نظام بین ادله
تند و بهر اسهاس قاعهده فقههی و خصوصی بودن نهاد قضا مطلق و بلاقید بوده و به دیگر سخن ساکت هسه

الملل را حمل بر تأییهد و امضهای  توان سکوت مقررات حقوق بین نمی« لای نسب لساکت القول»اصولی 
المللهی تصهریح و  یهک از مقهررات بین تنها هیچ انحصار نظام قضایی عمومی و ملی تلقی نمهود؛ زیهرا نهه

المللهی در مقهام  اند، بلکه عموما  اسناد بین ودهتأکیدی بر انحصار ماهیت عمومی و حاکمیتی نهاد قضا ننم
باشهند.  طرفانهه و عادلانهه می بیان تضمین حق برخورداری آسان آحاد بشر از دادگاه و دادرسی مستقل و بی

 الملهل منصهرف از شهکل و قالهب الملل که دیدگاه حقهوق بین درنتیجه از رهگذر بررسی اسناد حقوق بین

ها توجهه نمهوده اسهت. امها تردیهدی نیسهت کهه  ورزی حاکمیت یجه عدالتبه ماهیت و محتوا و تحقق نت
برخورداری از چنین حقی تلازم جوهری با حق آزادی انتخاب افراد بشر در ماهیت یک سازوکار مسهتقل و 

گردد، مگراز مجرای تأسیس و تقویت نههاد  طرف خصوصی و یا عمومی دارد و این مطلوب حاصل نمی بی
رف خصوصی که در کنار نهاد عدالت عمهومی و بها مشهارکت و همکهاری متقابهل، ط قضایی مستقل و بی

 مستمرو هماهنگ با یکدیگر، آرمان دیرین بشر در نیل به عدالت قضایی را برآورده سازند. 
الملهل  اینک در این مجال و پیش از بررسی تفصیلی مبانی اصهلی عهدالت خصوصهی در حقهوق بین
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پردازیم. اشکال نخست ایهن اسهت کهه  اساسی در بازشناخت این مبانی می بشر، مقدمتا  به ذکر دو اشکال
الملهل فاقهد ایهن  رغم انتظام و سلسله مراتبی که در قوانین ملی وجود دارد، مقررات موجهود در نظهام بین به

خصوصیت هستند. به دیگر سخن مقررات مزبور وجه اساسی و عادی و یها مرجهع تهالی و عهالی ندارنهد، 
ر آنتعیین عام  م و موخم ها نیز تنها در صورتی ممکهن اسهت کهه از یهک مرجهع و در یهک  و خاص و یا مقدم

موضوع خاص صادر شده باشند. اشکال دوم نیز پراکندگی و عدم انسهجام ایهن مقهررات اسهت، بهه دیگهر 
ای و یکپارچه اسهت.  های صورت گرفته تاکنون فاقد مقررات مجموعه رغم تلاش الملل به سخن حقوق بین

زیست و... تا جهایی کهه در شهرایط  عنوان مثال وجود مجموعه قوانین حقوق بشر، مجموعه قوانین محیط به
 حاضر این رسیدن به این مهم حکم یک آرزوی دور از دسترس را دارد.

 الملل بشر . مبنای حق دسترسی آسان به دادرسی عادلانه، در حقوق بین1-1-2

المللهی  ضوعات حقوق بشر، عدالت است که تجلی آن در اسهناد بینترین مو ترین و اساسی یکی از بنیادی
اختصار از آن به حهق دسترسهی  طرفانه و عادلانه که به  در اصل حق دسترسی آسان به دادرسی مستقل و بی

عنوان مبنای اصهلی عهدالت  توان به شود و اگرچه این اصل را می آسان به دادرسی عادلانه یا منصفانه یاد می
حال این اصهل بها اصهول و مبهانی حقهوقی دیگهری، همچهون اصهل آزادی  نظر گرفت. بااین خصوصی در

سهالاری،  انتخاب و یا اصل انتخاب عقلانی، اصل احترام بهه حقهوق اشهخاص، اصهل دموکراسهی و مردم
پذیری اجتمهاعی، اصهل حهق دفهاع مشهروع، اصهل  اصل جلب حداکثر منافع اجتماعی، اصل مشهارکت

سهازی  دنی، اصهل تقسهیم کهار، اصهل تمرکززدایهی و درنهایهت اصهل خصوصیحمایت، اصل جامعه م
 شود. حقوقی نیز پشتیبانی و توجیه می

ای یا جههانی وجهود دارنهد  سند( در سطح منطقه 60المللی قضایی بسیاری )بیش از  امروزه اسناد بین
نهویس، اعلامیهه،  پیش که در قالب گزارش، پیشنهاد، کنوانسیون، میثاق، اسهتانداردها، نظرههای مشهورتی،

المللی و یا ارکهان  ای بین ای و منطقه بیانیه، قطعنامه، منشور، معاهده و اساسنامه از مراجع تخصصی، حرفه
حال موضهوع حهق بهر دسترسهی  اند. بااین اصلی و فرعی سازمان ملل در موضوع حقوق قضایی صادرشده

ههای حقهوقی ملهی و  بنا و فصل مشترک اکثر نظامطرفانه و عادلانه م آسان آحاد بشر به دادرسی مستقل، بی
تهوان بهه دو دسهته تقسهیم نمهود،  را می بندی کلی ایهن اسهناد الملل بشراست. در یک دسته نظام حقوق بین

دادگهاه  صهریح بهه حهق دادرسهی و طور مسهتقیم و اما مهمی هستند کهه بهه دسته نخست، اسنادی معدود
صهورت غیرمسهتقیم و  بیشهتری هسهتند کهه به دسهته دوم، اسهنادو  پردازند طرف و منصفانه می مستقل، بی

بها نگهاهی گهذرا  شهود اکنون تلاش می نمایند. تلویحی، کیفیت و چگونگی این حق را توصیف و تبیین می
ارتبهها  ایههن دو دسههته اسههناد را بهها مفهههوم حههق دسترسههی آسههان بههه دادرسههی منصههفانه، مههورد بررسههی و 

المللهی و جههانی اسهناد معهدود امها بسهیار مهمهی  نخست، در سطح بینوتحلیل قرار گیرند. دسته  تجزیه
هستند کهه پهیش و بهیش از سهایر اسهناد بهه نحهو  سیاسی همچون منشور جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی
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و  8صهراحت درمهاده  عنوان مثال نخستین بار ایهن حهق به اند. به تری این حق را مورد تأکید قرار داده صریح
عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر شناسهایی  به 1948اعلامیه جهانی حقوق بشر  10 ویژه درماده به

دارد: هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابهر اعمهالی دارد  مقرر می 8و تبیین گردید. ماده 
. اینهک پرسشهی که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هر قانون دیگری به او اعطا نموده است

عنوان یهک  رجوع بهه ایهن محهاکم بهه« محاکم صالحه ملی»آید این است که آیا با توجه به قید  که پدید می
ناپذیر است یا امری ارشادی و پیشنهادی، به دیگر سخن آیا هدف واضعان اعلامیهه  توصیه مولوی و تخلف

م ملی در برابر محهاکم عرفهی مقید نمودن حق دادخواهی اشخاص و شناسایی صلاحیت انحصاری محاک
شک به دلایل حقوقی زیهر پاسهخ اکیهدا  منفهی  واحوال بوده است یا خیر؟ بی و شرعی متداول در آن اوضاع

 است. 
اثبات شه  نفهی مها عهدا  »نیز است. اولا  به استناد قاعده منطقی و حقوقی که البته از مستقلات عقلیه 

توانهد  منشور، ایهن امهر نمی محاکم صالحه ملی توسط واضعانیعنی با فر  شناسایی و معرفی « کند نمی
به مفهوم نفی و انکار ساختارهای عدالت خصوصی تلقی شود؛ ثانیا  فحوای مفاد ماده مزبور در مقهام بیهان 

کس حهق  حد و حصر نیست، به دیگر سخن مفاد ماده مزبور مفهوم مخالف ندارد. بدین مفههوم کهه ههیچ
و  رجوع نماید. زیرا به فر  پذیرش این مفهوم طهرح دعهوی در محهاکم انتظهامیندارد به محاکم غیرملی 

گردیهد؛ ثالثها  نظهر بهه وحهدت واضهعین ههردو مقهرره )منشهور و میثهاق  اداری که ملی نیستند، متعذر می
الملهل بشهر،  سیاسی( که مجمع عمومی سهازمان ملهل اسهت و وحهدت کلهی مقهررات حقهوق بین مدنی

( میثاق مدنی و سیاسی کهه در مقهام تشهریح حقهوق مقهرر در 14ماده  1ه با )بند تعار  موضوعی این ماد
باشد، ثابت است. فلذا به استناد اصل تأخر حادث، مقررات میثاق کهه حکایهت از قصهد  همان اعلامیه می

و تهرجیح قهانون لاحهق بهر قهانون سهابق حاکمیهت دارد. « ملهی»متأخر واضع دارد، به دلیل نداشتن قیهد 
هرگز به مفهوم نفهی و انکهار رجهوع بهه « محاکم صالحه ملی»ن، مقصود واضعان اعلامیه از عبارت بنابرای

 8همین اعلامیه که تهأخر ترتیبهی بهر مهاده  10محاکم و سازوکارهای خصوصی نیست. ضمن آنکه درماده 
وات از نیز دارد مجددا  همان واژه عام و نکره استعمال شده بدین مضهمون کهه ههر کهس حهق دارد بها مسها

طهرف بهرای تعیهین حقهوق و تکهالیف  امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یهک محکمهه مسهتقل و بی
خویش و یا اتهامات جزایی وارده برخوردار شود. فلذا بیان ماده اخیهر مطلهق و بلاقیهد اسهت. درنتیجهه بهه 

ترجیحها   طرف و بی استناد حقوق مندرج در این اعلامیه و از باب وجوب و التهزام حهق دادخهواهی مسهتقل
شود، زیرا چنانچه تردید شود که بین دادگهاهی  حق رجوع به سازوکارهای جایگزین خصوصی نیز اثبات می

 باشند.  تر می طرف تر و یا بی یک مستقل که منتسب به نهاد عدالت قضایی عمومی و خصوصی است کدام
ههای  دگهاهی کهه منتهزع و فهارغ از نظامواحوال قضیه، طبعا  دا حکم اوضاع در نگاه کلی و اجمالی و به

وسهیله  تر از دادگاهی است که توسط خهود حاکمیهت جعهل شهده و به طرف تر و بی حاکمیتی است مستقل
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مجهددا  ایهن  1966حال کمتر از دو دهه بعد یعنهی در سهال  شود. بااین حاکمیت نیز حمایت و صیانت می
عنوان یهک تکلیهف و تعههد  مهدنی ایهن بهار بههحق در سند مهم دیگری موسوم به میثهاق حقهوق سیاسهی

 14مهاده  1ویژه دربنهد  همین ماده و بهه 3گانه بند  و شقوق سه 2ماده  1ها، در بند  المللی برای حاکمیت بین
 2مهاده  1مورد تعهد و پذیرش کشورهای امضاءکننده قرار گرفت. مضمون این مواد از این قرار است که بند 

موجب ایهن میثهاق و  ها به رعایت و اعمهال حقهوق شهناخته شهده بهه عهد دولتمیثاق مدنی و سیاسی به ت
 2مهاده  3نماید و شق )الف( از بنهد  گونه تمایز برای افراد مقیم تأکید می ازجمله حق دادخواهی بدون هیچ

ها به فراهم نمودن وسایل احقاق حق حتی نسبت به دعاوی کهه علیهه مقامهات رسهمی و  نیز به تعهد دولت
نمایهد. شهق )ب( نیهز در بهاب تعههد و تضهمین حسهن عملکهرد  شود تأکید می ب به دولت اقامه میمنتس

خواهی بهرای افهراد اسهت و  مقامات تقنینی و اداری و قضایی در احقاق حق دادخواه و تأمین امکانات تظلم
تهر از  محهق تأکیهد نمهوده اسهت. مه شق )ج( ماده مزبور نیز به تضمین اجرای احکام درباره اشخاص ذی

نمایهد  این میثاق است که به رعایت تساوی همه )آحاد بشر( در برابر دادگاه اشهاره می 14از ماده  1همه بند 
 ها هستند. که یقینا  مخاطب و مکلف آن حاکمیت

صورت مستقیم و صریح به موضوع دادرسی منصهفانه  بدین ترتیب، اثبات گردید که مفاد این دو سند به
ند. با این تفاوت که منشور حقوق بشر بر جنبه حق بودن این موضهوع بهرای آحهاد بشهر پرداز طرف می و بی

ورزد. امها  ها تأکیهد مهی سیاسی بر تکلیف بودن این موضوع برای آحاد حاکمیت تأکید داشته و میثاق مدنی
ه صورت غیرمستقیم و تلویحی غالبا  به کیفیهت و چگهونگی موضهوعاتی که دسته دوم اسنادی هستند که به

ههای  های ایهن اسهناد خهاص بهوده و یها نظام درواقهع موضهوع 1پردازند. مرتبط با حوزه دادرسی هستند می
هها را شهامل  ههای تقنینهی و دولت ها، وکلا، کارشناسان، مشهاوران و حتهی نظام قضایی، دادرسان، دادستان

عنوان مبنهای عهدالت  هشوند. که خارج بودن آن از موضوع بحِ ما، یعنی نفس  حق دادرسی عادلانهه به می
خصوصی، روشن است و اما از باب شاهد مثال قطعنامه مجمع عمهومی دربهاره اصهول اساسهی اسهتقلال 

طرفهی قهوه قضهاییه، قضهات و اعضهای  ، قطعنامه شورای حقوق بشر دربهاره اسهتقلال و بی1985قضایی 
رغم اسناد دسهته نخسهت بهه  هشود که این اسناد ب و... ملاحظه می 2020منصفه، وکلا و کارشناسان  هیئت

هت اصهل حهق برخهورداری از  لحاظ شمول و عموم جنبه فراگیر نداشته و بنهابراین مسهتقیما  نمی تواننهد مثب 
 عنوان مبنای عدالت خصوصی محسوب شوند. دسترسی آسان به دادرسی عادلانه به

اعهم از خصوصهی و  صهورت مطلهق نتیجه اینکه اگرچه منشأ و مبنای اصلی حق بر دادرسی عادلانه به
عنوان یک حق ذاتی، طبیعی و بنیادین بشری از حقوق طبیعهی و اصهل عهدالت قضهایی نشهئت  عمومی به

عنوان یک حهق  الملل بشر این حق به حال، تردیدی وجود ندارد که در عرصه نظام حقوق بین گیرد. بااین می
                                                                 

1. UNIVERSAL INSTRUMENTS/Treaties-United Nations Sources/Main instruments-General Assembly- 

Human Rights Council 
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و اجتماعی و فرهنگی مورد تأکیهد   یاساسی و ذاتی بشری به انضمام حق آزادی تشکل که در میثاق اقتصاد
 قرار گرفته مبانی اصلی مطالبه عدالت خصوصی برای آحاد بشر است.

 . حق بشر در آزادی تشکل و برخورداری از نهادهای مدنی2-1-2

توان گفت که ایجاد تشکل، نهاد یا سازمان، از لوازم و ضهروریات حیهاتی زنهدگی اجتمهاعی  با اطمینان می
اصهطلاح  دی وجود ندارد که نخسهتین خواسهتگاه ایهن رویکهرد بشهری حکهم عقهل و بهبشر است و تردی

حقوقیین مستقلات عقلی و نیز حقوق طبیعی است که با اصولی همچون اصل تقسیم کار، اصل تخصص 
 پذیری و دموکراسی، اصل تمرکززدایی، اصل هزینه و فایده، اصل احتهرام بهه حقهوق گرایی، اصل مشارکت

شخاص، اصل جلب حداکثر منافع اجتماعی، اصل عدالت اجتماعی و برههان فلسهفی نظهم های ا و آزادی
یافته باشهد، نهادینهه  ای که به معنای اتم و اکمل توسعه  شود. از دیدگاهی دیگر هر جامعه تأکید و تثبیت می

دینگی از و نظامند است و یقینا  حق آزادی تشکل در آن مراعات گردیهده اسهت، بنهابراین نهادسهازی و نهها
یافته اسهت و اعمهال و اجهرای  و متمدن و توسعه اختصاصات و امتیازات یک جامعه فرهیخته، نظامند، پویا

 ای برخوردار، ارگانیک و پیشرو خواهد بود. کننده استقرار جامعه درست و کامل این حق، تضمین
جتماعی، فرهنگهی و هرروی خواستگاه اصلی حق برخورداری از تشکیل نهادهای، مدنی، سیاسی، ا به

شود، از اختصاصات و اقتضهائات حقهوق  یاد می «حق آزادی تشکل»عنوان  اختصار از آن به اقتصادی که به
رو است که در قوانین اکثر کشورهای جههان بهروز و ظههور یافتهه اسهت،  طبیعی واصل آزادی است و ازاین

ی نوین است که در عداد حقهوق نسهل الملل بشر مفهوم حال شناسایی این حق در ساحت حقوق بین بااین
ای که امروزه نمود عینی و بهارز ایهن حهق تحهت  گونه یافته است. به  ( تجلیCORNESCU, 2009: 11) مدو

اختصار )سمن( و مرادف با نمونهه اختصهاری و انگلیسهی آن یعنهی  نهاد که به های مردم عنوان کلی سازمان
(NGOشناخته می ) هها، کماکهان چهالش  اسایی نسبی این حق توسهط حاکمیترغم شن حال به شوند. بااین

ها از اعمال و اجرای کامل این حق هنوز به قوت خود باقی است. ایهن  اصلی مقاومت و ممانعت حاکمیت
ها بیشهتر و نسهبت بهه برخهی کمترمهی  در حالی است که شدت این چالش نسبت به برخی از انواع تشکل

المللی خهود ههم کهه شهده، در حهوزه  رای حفظ اعتبار و وجهه بینباشد، به صورتی که برخی از کشورها ب
تسهیلاتی را نیز برای تفویض اختیارات و اقتدارات خود به ایهن « اعمال تصدی»های فعال در بخش  تشکل
ها را مورد تشویق نیز قهرار دهنهد.  گیرند و حتی ممکن است آن نهاد در نظر می های مردم ها و سازمان تشکل

ال تأسیس مدارس غیرانتفاعی و مراکهز آمهوزش عهالی و تحقیقهات علمهی، رفهاهی و بهداشهتی عنوان مث به
ها بها تفهویض آن بهه بخهش خصوصهی مشهکلی داشهته  رسد دولت ازجمله مواردی هستند که به نظر نمی

های اقتصهادی، اجتمهاعی،  حال سیر تحهولات شهتابنده و شهگرف جامعهه بشهری در عرصهه باشند، بااین
عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و حتمی به اثبهات رسهانده اسهت و  سازی را به خصوصی فرهنگی ضرورت

های اجتماعی و فرهنگی و حقوقی نیز گسترش یافته است. لهیکن  رفته به سایر عرصه تردیدی نیست که رفته
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سازی هنگامی بروز نمود که این گفتمهان بهه  گونه که ذکر شد چالش و جدال اصلی مفهوم خصوصی همان
ای کهاملا  انحصهاری بهرای  سهازی عهدالت کهه حهوزه ویژه خصوصی ها و به رصه اعمال حاکمیتی دولتع

عنوان یهک دگردیسهی بنیهادین و یها  بود، رسوخ نمود. در توجیه این رویکرد که برخهی از آن بههها  حاکمیت
کهه از آن جملهه شهود  ای بیهان می (. دلایل عدیدهv.Giabardo, 2020: 14-31کنند ) انقلاب نگرشی یاد می

های نئولیبرالیستی، افهزایش  ها همچون غلبه روح فردگرایی حاکم بر نظام ترین آن توان به برخی از بدیهی می
گاهی جامعه از حقوق فردی و اجتمهاعی، توسهعه روزافهزون اقتصهادی  سوادآموزی و طبعا  افزایش سطح آ

سهالاری حهاکم بهر  ناکارآمهدی و دیوانو تعاملات انسانی، افزایش جمعیت، افزایش حجم دعاوی و حتی 
تهدری   عنوان بخشی از این دلایل اشاره نمهود. لهذا به دستگاه قضا در تأمین عدالت بهینه و امنیت قضایی به

سهازی حقهوقی و قضهایی کهه خهود زاییهده رویکهرد و گفتمهان عهدالت  ویژه در چند دهه اخیر تشکل و به
الملل بشهر  جدی بشری در عرصه حقوق ملی و حقوق بین عنوان مبنای اصلی و مطالبه خصوصی است، به

 ظهور و بروز یافته است.

 . سازوکارهای عدالت خصوصی )داوری و...(2-2

شهود  پیش از ورود به بحِ، ذکر این نکته ضروری است که هرگاه سخن از سازوکار یک پدیده حقهوقی می
نادیده گرفتن ساختارهای منتسب بهه آن سهازوکار از آنجایی که ساختار و سازوکار لازم و ملزوم یکدیگرند، 

دههد. از سهویی دیگهر بحهِ  ای ناقص را بهه دسهت می نوعی اهمال و جفای به بحِ بوده و لاجرم نتیجه
های شهناخته  به همه سازوکارها و ساختارهای عدالت خصوصی محهدود بهه نمونهه مکفی و مستوفی راجع

با نگاهی گهذرا  اکره، میانجیگری، صلح و سازش نیست، زیراتر و پرکاربردتر سنتی همچون داوری، مذ شده
رو  ای روبهه کننهده به متون و یا جستجویی ساده چند کلیدواژه در صهفحات مجهازی بها تنهوع و تکثهر گهی 

هها در ظهرف ایهن  شویم که حتی توصیفی جزئی از هر یک از این سهازوکارها و شهقوق و متفرعهات آن می
ها و نیازهای اجتمهاعی بشهر کهه ناشهی از توسهعه و  ثال امروزه افزایش ضرورتعنوان م گنجد. به مقاله نمی

ازپهیش بهه اثبهات  رشد سریع و روزافزون جوامع بشری است، لهزوم توسهل بهه سهازوکارهای نهوین را بیش
اند که شاید به دلیل نوپایی و تهازگی برخهی  رو مصادیق فراوانی از سازوکارها پدید آمده رسانیده است. ازاین

کم در نظهام حقهوقی ایهران  ها دسهت ز این سازوکارها تاکنون حتی معادل حقوقی و مناسب فارسی برای آنا
ایهن در حهالی اسهت کهه وقتهی برخهی از سهازوکارهای ناشهناخته و نهوین، همچهون  1جعل نشده اسهت.

اولی تنهوع برخهی از  طریق بهه 2زیرشهاخه و نمونهه فرعهی اسهت. 16کم دارای  ، دسهت«دادرسی کوچهک»
                                                                 

1. 1) Private judging 2) Fact finding 3) Summary trial 4) Moderated settlement 5) conference facilitation &… 

دادرسی  (4عرفی(،  دادرسی کوتاه غیرنهادی )سنتی (3دادرسی کوتاه تخصصی؛  (2دادرسی کوتاه نهادی؛  (1 :. ازجمله2
 کوتاه غیرتخصصی و...
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اسهتثنای برخهی سهازوکارهای عرفهی و محجهور  رسد. این مهوارد به ها عنوان می تر به ده سازوکارهای سنتی
هها وجهود دارد. بها ایهن  های علمی کمی در مورد آن باشند که پژوهش منشی و خون صلح می مانند کدخدا

جب اطاله بحهِ ها در این پژوهش، مو های آن وصف تردیدی نیست که حتی ذکر کامل نام همه زیرشاخه
. بنابراین بهه ناچهار طلبد حده را می فراخ و علیگردیده و از ظرفیت و گنجایش این پژوهش خارج و مجالی 

ترین سهازوکار  ترین و شهناخته شهده عنوان اصهلی بهه« داوری»به فراخور این پژوهش، در این فراز صرفا  بهه 
 شود. عدالت خصوصی پرداخته می

ترین و پرکاربردترین سازوکار عدالت خصوصی است که هنوز ههم  اخصعنوان ش به« داوری»داوری: 
بیت غزل عدالت خصوصهی  مثابه شاه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی به رغم تحولات سریع در عرصه به

زعم مها  پردازیم. پیش از ورود به بحِ داوری ذکر این مقدمه ضروری اسهت کهه بهه شود، می محسوب می
ضایی پیشرفته با اعمهال اصهلاحات سهریع و پیوسهته فراینهدی و سهاختاری، متهأثر از های ق امروزه در نظام

کم داوری دریک عرصه رقابتی به نحو محسوسهی  رسد کم های نوین به نظر می ها و تأثیرهای فناوری تحول
به بیهان روزتر از دست داده و یا در حال از دست دادن است.  تر به جایگاه خود را در برابر سازوکارهای مدرن

هستیم. در ایهن خصهوص شهاید « پسا داوری»به دوران « داوری»تر ما اکنون در حال گذار از دوران  روشن
بارزترین گواه و نمونه عملی، تدوین سازوکار و ساختار اختصاصهی بهرای رسهیدگی فهوری و بها صهرفه بهه 

و  2(PDRهمچهون ) در اتحادیهه اروپها و نیهز برخهی سهازوکارهای نهوین دیگهر 1(ESCPدعاوی کوچک )
(ODR)3 ،باشهند. گرچهه هنهوز ههم داوری بهه مهدد  میانجیگری مهدرن و اجبهاری، می 4محاکمه کوچک

ههای حقهوقی کشهورهای  ویژه در نظام های نوین و ابتکارات سازوکاری و ساختاری ترکیبی نوین بهه فناوری
 ه است.توسعه و حتی پیشرفته جایگاهی ممتاز خود را تا حد زیادی حفظ نمود درحال
به معنی قانون و عدل و پسهوند « داد»ای ترکیبی و پارسی مرکب از یک اسم فعل از ریشه  واژه« داوری»

بهوده کهه « دادوری»تخفیف یافتهه واژه « داوری»به مفهوم عامل و فاعل و کننده است و با این وصف « ور»
اسهت و « حکم کهردن»و  «قضاوت کردن»است به معنی « داور»که حاصل از اسم مصدر « ی»با ترکیب 

عمهل داور، حکومهت، حکمیهت، حکهم میهان دو »در لغتنامه دهخدا نیز ذیل این واژه چنین آمده اسهت: 
که تا حد زیادی معنای لغوی آن با معنای عرفی داور مطابقت دارد و همچنهین مهرادف عربهی « خصم و...

بوتی خداونهد اسهت و مهرادف عربهی از اسماء اعظم و از صفات ث« حاکم یا حَکَم و حکیم»یعنی « داور»
ت»واژه داوری  است. با اینکه تأسیس مزبور در پیشینه قضهای اسهلامی از دیربهاز « تحکیم، تَحَکٌم، حکمیَّ

                                                                 
1. European Small Claims Procedure 
2. Primary Dispute Resolution 

3. Online Dispute Resolution  

4. Mini-Trial /Summary Trial /Mock Trial 
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بحهِ شهده اسهت و در « بهاب القضهاء»شناخته شده و معمول بوده است. در فقه ما حکمیت ذیل عنهوان 
. در (1399)تمیم نیهوز، ح و قضا بحِ شده است حقوق ایران نیز از حکمیت و قاضی تحکیم در باب نکا

اند، مبنهای داوری را بهه  خصوص پیشینه و مبنای این تأسیس گرچه برخی نویسندگان اسلامی تلاش نموده
تر بیان شد تأسهیس مزبهور قهدمتی همپهای زنهدگی  حال چنانچه پیش برخی آیات قرآن نسبت بدهند. بااین
توان گفت که تأسیس مزبور میراثی بشری است. با این وصهف  ینان میاجتماعی بشر داشته، بنابراین با اطم

ترین کاربرد را در رسیدگی به اختلافات در میان سایر ساختارهای عهدالت خصوصهی  داوری کماکان وسیع
 دارد.

رغم وجود برخی معایهب و نهواقص در سهازوکار داوری،  توان گفت که به درنتیجه اکنون با اطمینان می
تهوان ادعها  ای اسهت کهه می استثنائات مزبور، محاسن و مزایای کمی و کیفی داوری به انهدازهنظر از  صرف

ت عدالت خصوصهی را می تهوان تصهور نمهود، بایسهتی بهرای  نمود که همه محاسن و مزایایی که برای کلیم
ت داوری نیز ملحوظ داشت. از این جهت است کهه داوری بهه و عنوان یهک سهاختار و سهازوکار مهؤثر  کلیم

ای جذاب و مطلهوب  عنوان گزینه کماکان جایگاه و برتری خود را به عنوان قاضی خصوصی کارآمد و داور به
آن را شناسهایی نمهوده اسهت( کماکهان در اکثهر  1نمونهه 30وفصل اختلاف )که نگارنده صرفا   و متنوع حل

فظ نموده است و امهروزه وفصل اختلاف ح های قضایی ازجمله ایران، نسبت به سایر سازوکارهای حل نظام
( به تناسب نیاز و شناخت خهود ICSID, 2022: Web Pageکشور در جهان ) 164های قضایی بیش از  نظام

 نمایند.  ویژه داوری استفاده می های عدالت خصوصی و به ها و روش از شیوه

 . مبانی عدالت خصوصی در حقوق ایران و اسلام3

 صی در نظام حقوقی ایران. مبانی قانونی توجیه عدالت خصو1-3

برداری شهده از بلهوک  آنچه مسلم است مفهوم عدالت خصوصی برگردانهی از یهک گفتمهان نهوین و گرتهه
توان اذعان نمود که نه در نظام حقوقی ایهران و نهه  صراحت می حقوقی اروپایی و آمریکایی است. بنابراین به

وفصهل  المللی دیگهر، ههیچ سهازوکار حل ی بینهای حقوقی منتسب به پن  بلوک حقوق یک از نظام در هیچ
تعریهف یها ( Adrاصهطلاح ) تهوان جسهت کهه ذیهل مفههوم عهدالت خصوصهی و به اختلاف سنتی را نمی

رو برای دستیابی به مبهانی قهانونی اجهرا و اعمهال عهدالت خصوصهی در نظهام  بندی شده باشد. ازاین دسته
ابی سازوکارهای موجود منتسب به عهدالت خصوصهی ای جز تمرکز بر بحِ عینی ارزی حقوقی ایران، چاره

در نظام حقوقی ایران، همچون داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره وجود ندارد، بر این اساس بهه 
عنوان ایهن فهراز کهه مبهانی قهانونی عهدالت  دلیل بسیط بودن و بزرگی بحِ سازوکارها، نخست با توجه بهه
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تهرین ایهن  از ورود به بحِ ساختارها موضوع بحِ را معطوف بهه مهمناچار با احتراز  خصوصی است و به
 نماییم.  می« داوری»سازوکارها یعنی 
شهوند. در خصهوص وضهع مبهانی  بندی کلی مبانی قانونی، به اساسی و عادی تقسهیم می دریک دسته

وان گفهت ته قانونی داوری، از منظر یک سازوکار عدالت خصوصی در منطوق قوانین اساسهی، صهراحتا  می
در رویهه غالهب قهوانین اساسهی « آمریکها»و « هندوسهتان»اسهتثنای کشهورهای معهدودی همچهون  که به

حیِ به سکوت برگذار شده است. یقینا  این سکوت در مقام بیان ایهن امهر نیسهت   کشورها، موضوع از این
امرآن است کهه اساسها   که موضوع مزبور از دیدگاه خبرگان قانون اساسی مغفول مانده است. بلکه علت این

 عنوان یک سهازوکار شهکلی عهدالت خصوصهی در قهواره منطهوق اصهول قهانون اساسهی  معرفی داوری به
طور کهه از نهام آن پیداسهت عمومها  بهر بیهان اصهول اساسهی و  قوانین اساسی همانمضافا  به اینکه نیست. 

هات حقوق اساسی استوار گردیهده و  چهارچوب رو جهای تعجهب نیسهت کهه  ازایهنهای کلان و کلی و اُمَّ
حال با یهک نگهاه سهاده بهه قهانون  عنوان یک اصل مستقل در قانون اساسی وارد نشده است. بااین داوری به

بهه  به داوری اشاره نموده اسهت، راجع 139گذار در اصل  شود که تنها موردی هم که قانون اساسی احراز می
عمهومی اسهت و آشهکارا خهارج از موضهوع پهژوهش داوری نسبت به اموال عمومی است که ذیل حقهوق 

 به سازوکارهای مرتبط به حقوق خصوصی است. ماست که بحِ راجع
رغم آنکهه هنهوز تها نقطهه  های اخیهر بهه ویژه در دههه اما مبانی قانونی داوری در بخش قوانین عادی، به

تهرین و پرکهاربردترین  همآرمانی و مطلوب فاصله دارد تا حدی امیدوارکننهده تراسهت. ازجملهه برخهی از م
ویژه داوری در مجموعه قوانین عادی ایهران بهروز و  قوانینی که در مقوله سازوکارهای عدالت خصوصی و به

قانون الحهاق دولهت جمههوری اسهلامی ایهران بهه کنوانسهیون »توان به قوانینی همچون  اند می ظهور یافته
قههانون داوری تجههاری »، «1380صههوب نیویههورک م 1958شناسههایی و اجههرای احکههام داوری خههارجی 

و « 1380قانون مرکز داوری اتاق بازرگانی و صهنایع و معهادن مصهوب »، «1376المللی ایران مصوب  بین
قهانون اجهرای احکهام »و در « 1379مصهوب  501-454قانون آیین دادرسی مدنی فصل هفتم مهواد »در 

قهانون شهورای حهل اخهتلاف  24مهاده  4و  2ی و بندها 7مواد »و نیز « قانون مزبور 28ماده  1394مدنی 
سهامانه قهوانین و مقهررات مجلهس شهورای »ههای  اشاره نمود. مضافا  اینکه مشهاهده داده« 1400مصوب 
هها و عنهاوینی  هزار فقره اسناد و مقررات قانونی کهه در قالب 151دهد که از میان حدود  نشان می« اسلامی

نامهه، منشهور، اساسهنامه،  نامهه، موافقتنامهه، تفاهم امه، آییننامه(، بخشهن همچون سند، مصوبه )تصهویب
دست که توسهط مراجهع و مقامهات ذیصهلاح نهامبرده در   بیانیه، دستورالعمل و نظامنامه و... مواردی از این

هها و در  در عنهوان آن« داوری»فقره از این اسناد قهانونی، واژه  242اند، با اینکه در تعداد  بالا تصویب شده
نظر  حال دریک نگاه کلهی و صهرف ها در متن و مفادشان استعمال شده است. بااین فقره از آن 960از  بیش

عنوان  از اینکه موضوع داوری مطروحه در مقررات موجهود نظهام حقهوقی ایهران تها چهه حهد بهه داوری بهه
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ایهن اسهت زعم ما آنچه مهم اسهت  سازوکاری از سازوکارهای عدالت خصوصی نزدیک هستند یا خیر؟ به
رسد، حتی اگر بخش کوچکی از مقررات موجهود نهاظر بهه بحهِ مهورد پهژوهش مها یعنهی  که به نظر می

عنوان نقطه عطف مثبتی از توجهه نظهام حقهوقی ایهران بهه  توان به باشند. این امر را می« عدالت خصوصی»
از ایهن مقهررات  رغم آنکهه برخهی ویژه داوری ستود. از سوی دیگهر بهه سازوکارهای عدالت خصوصی و به

اند، بلکهه  های قانونی مستقیما  توسط قوای مصطلح تقنینهی وضهع نشهده ها و یا اساسنامه نامه همچون آیین
حال ایهن مقهررات نیهز، بهه لحهاظ  اند. بااین ای ذیصلاح وضع شده عموما  توسط مراجع تخصصی و حرفه

تر  بیش از سایر انواع این مقررات شناخته شهدهقانونی معتبر بوده و اتفاقا  به جهت کثرت استعمال و کاربرد، 
عهدالت »ای از اعتبهار قهانونی سهازوکارهای  تهوان ادعها نمهود، بخهش عمهده ای کهه می گونهه باشند، به می

تواند ادعا کند کهه  کس نمی حال هیچ بااین 1در نظام حقوقی ایران ناشی از چنین مقرراتی است.« خصوصی
ر نقطه اوج بوده و مطلقا  خالی از هرگونه نقص و یها ایهراد اسهت. واقعیهت نظام حقوقی ایران در این حوزه د

های اخیر حاصل شده، لیکن در یک نگهاه انتقهادی بایهد  ویژه در دهه های شگرفی به این است که پیشرفت
در نظهام « دیهوان داوری»اذعان نمود که فقدان برخهی تأسیسهات و سهاختارهای کارآمهد و نهافع همچهون 

 شوند. وضوح احساس می در نظام حقوقی ایران، به« نون جامع داوری )غیرتجاری(قا»قضایی و 

 . مبانی فقهی توجیه عدالت خصوصی2-3

گاهی بر این گذاره که به نحو اطلاق و موجبه کلیه همه منابع فقهی ما برگرفته و مسهتنبط از منهابع و متهون  آ
اسلامی است. شر  نخست ورود به ایهن فهراز عربی همچون قرآن، احادیِ و روایات و نیز فتاوای فقهای 

العدالهه »کهه « عهدالت خصوصهی»از بحِ است. بنابراین در بادی امر با اتکای به معادل عربی کلیدواژه 
سهازد کهه ایهن  است و با جستاری دقیق در فحوای این منابع، ما را بهه ایهن حقیقهت رهنمهون می« الخاصه

در « داوری»ون اسلامی و فقهی وجهود نهدارد. ازآنجاکهه از واژه در منابع و مت« عدالت»ترکیب مفهومی از 
ت»به  (2010)المعانی، های عربی ها و قاموس فرهنگ تهوان  رو تسامحا  می تعبیر شده است، ازاین« حکمیَّ

جایگاه داوری در نظام حقوقی اسلام و فقه امامیه را در مقام تناظر و تشابه ذیل عنهوان حکمیهت محسهوب 
در  شهود. ایهن محسهوب می (77: 275)شههید اول،  «باب القضاء»از عناوین فرعی و مهم نمود که خود 

نظهر وجهود دارد بها اینکهه اساسها  در نظهر  حالی است که درباره ماهیت حکمیت، نیز میهان فقهها اختلاف
ت بهر مبنهای  شهود و اقلیتهی نیهز آن را  و یها )قضهاوت( توجیهه می« تحکهیم»اکثریت فقها، ماهیت حکمیم

کننهد.  )اهل خبره( اطلاق می« کارشناسی»و نظر سومی هم آن را با توجه به آثار و الزامات کنونی « کیلتو»
ت هرچه باشد، نظر ما تأیید می نیسهت )نیها، « داوری بمهاهو داوری»کم  شود که دسهت در هر حال حکمیم

1393 :168-169.) 
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ود دارد که بهرای ههر پدیهده حقهوقی و اگرچه انگیزه و اشتیاق وافری میان برخی از مبلغان اسلامی وج
زعم مها در ایهن  حهال بهه های فقهی و اسهلامی بیابنهد. بااین ها و یا نسبت علمی مفید دلایل، مبانی و ریشه

آیهد آن اسهت کهه مبهانی  مقوله تشریح و توصیف معدوم محال است، فلذا پرسشی اساسی که به وجود می
زعم مها  تواننهد داشهته باشهند؟ بهه می« عهدالت خصوصهی»اد ای با نه حقوق اسلامی چه علاقه و یا رابطه

موضوع عدالت در اسلام را نخست باید از مجرای ملاحظه اصول دین اسلام درک نمهود. بهه دیگهر سهخن 
عنوان  بهه« عهدالت»مطلوب است این پرسش طرح شود که اصول اسلام چه مقام و منزلتی برای خصوص 

ر پاسخ به این پرسش باید گفت که در اهمیت مفهوم عدالت همهین رکن رکین نظام آفرینش قائل هستند؟ د
عنوان  ترین مذاهب اسلامی است موضوع عدالت بهه بس که به اعتقاد پیروان مذهب تشیع که یکی از بزرگ

شناسهی و  رسهد از دیهدگاه معرفت گانه آن شناسایی شده است و البته به نظهر می یکی از اصول اعتقادی پن 
هم انفکاک تخصصی و موضوعی نیست، بلکه اعتباری است. زیهرا « توحید»از « عدالت»فلسفی انفکاک 

و مقصهود  (1: 1386)سهرآبادانی،  به تعبیری عدالت از اسماء و صفات ذاتی و ثبوتی حضهرت حهق بهوده
واضع و شارع از این تفکیک، ارج نهادن و تشحیذ و تعیین ارزش، اهمیت و والایی عهدالت اسهت و شهاید 

جتَمَعا»فت که این قضیه مصداق واقعی اصل کلامی بتوان گ فتَرَقا ا  ذ ا  فتَرَقا و ا  جتَمَعا ا  ذ ا   است. «ا 
گواه این مدعا وجود آیات صریح و احادیِ فراوانی است که در این زمینه در قرآن و کتب حدیِ ارائهه 

ن بنابراین به 1اند. شده اللهه  از امر قدسی را خهدا و نبی رغم آنکه تعمیم امر قدسی جایز نیست، اگر قدر متیقم
مقتضهای  در فقه اسلامی به جهت این اقتران مقدس است. بنابراین دین مبین اسلام به« عدل»بدانیم مفهوم 

د خداوند، پیامبر)ص( و امامان)ع( بر احیاء و اقامهه عهدالت، علاوه فرمان ز و مؤکم بهر  ها و اوامر صریح منجَّ
نوان عنصری ضروری و نهاموس آفهرینش کهه حیهات و ممهات انسهان و ع آنکه به« جنبه شرعی  اجتماعی»

حیهِ کهه   آن نیز تأکید دارد. از ایهن« جنبه شرعی  فردی»شود. بر  جوامع بشری در گرو وجود آن تعبیر می
هد اسهت. زیهرا یهک  ات الهی مؤکم د به اوامر و منهیم اهتمام به آن در حکم تکلیفی فردی و از جهت نفس تعبم

های حقوقی موضوعه وجود دارد که ساحت یهک گهذاره و یها  و مشترک در میان تمامی نظامویژگی عمومی 
ن  اسهت « مولوی و امهری»بیان حقوقی، مردد به دو امر است و شق سومی ندارد. به دیگر سخن یا بیان مقنن

ی دایهر های حقوقی و موضوعه جهان، هر قانونی امهر است. درواقع در همه نظام« ارشادی و غیرامری»و یا 
هه»نماید کهه  مدار به تکلیفی است که مخاطب آن امر را بدان مکلف می آن حکهم را اجهرا نمایهد. « مأمورٌب 

 باشند.  شارع و یا حاکم نیز از این قاعده مستثنا نمی
ل و مقیهد بهه اقامهه و بسهط قسهط و  به دیگر سخن حاکم و شارع خود بایستی بیش و پیش از همه عام 

حکم اولیه در مورد خاصی از این تکلیف وضع خاصی نداشهته باشهد  این هرگاه شارع بهعدالت باشند. بنابر
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اصطلاح ساکت باشد. اتفاقا  ویژگی برجسته و اساسی نظام اسلامی در وجهود قواعهد فقههی و اصهولی  و به
ها او را در انتخههاب  دان و فقیههه مسههلمان بههدان ای اسههت کههه تمسههک و رجههوع حقههوق ممتههاز و حکیمانههه

نمایهد.  منظور اقامه و بسهط قسهط و عهدل یهاری می ترین گزینه و انتخاب اصلح یک مقرره بهینه به مناسب
امهر شهوند کهه تعصهب و   تواننهد مهانع از ایهن طبعا  همین اصول و قواعد مهتقن و متعهالی هسهتند کهه می

ول بهه سهعادت های ناروا در این وادی ما را از دستیابی به حقهایق و مسهلماتی کهه زمینهه وصه اندیشی جزم
در همهه « اقامهه عهدل»حقیقی و طریق وسطی است، محهروم و یها دور نمایهد. امها خوشهبختانه موضهوع 

مذاهب اسلامی موضوعی اجماعی است و آشکارا با احکام و نصوص اولیه قابل اثبات است. تا جایی کهه 
حکم وجهوب آن واجهب  برای اقامه عدل و دفع ظلهم را بهه« جهاد و قتال»برخی از مذاهب و فرق اسلامی 

   (.160: 2010)البیانونی، شمارند  می
کنهد نظهام حقهوقی اسهلام نظهامی  از سویی دیگر تاریخ اسلام مشحون از واقعیاتی است که اثبات می

است که حتی در طلیعه ظهور خود دو روش قوانین امضایی یا )تأییدی( و قوانین تأسیسی یها )تشهریعی( را 
ای عقیهدتی و  این امهر در برههه تهاریخی صهدر اسهلام واقهع شهد کهه طبعها  انگیهزهتوأمان برگزید و اتفاقا  

محابا راه میانه را در پیش گرفهت و بها اعمهال تسهاهل و  حال اسلام بی های دینی در اوج بود، بااین عصبیت
تسامح عقلانی و حکیمانه، کمترین جزمیت و تعصهبی روا نداشهت، گهواه ایهن مهدعا، وام گهرفتن قهوانین 

م از عناصر قوانین جزایی یهودیت در مورد دیه و قصاص و وام گهرفتن و بهها دادن بهه برخهی قهوانین و اسلا
تردیههد ایههن حههد از رواداری و  هههای عرفههی و معههاملاتی برخاسههته از جامعههه جاهلیههت بههود کههه بی نظام

ین اسهلام های آشکاری از عمق عقلانیهت و حکمهت در دیهن مبه گزینی در آن مقطع از زمان نشانه شایسته
ترین سازوکار عدالت خصوصی در نظام حقوقی اسهلام،  زعم ما جایگاه داوری در نقش مهم بود. بنابراین به

شهود و لهذا ضهرورتی  عنوان یک میراث بشری عرفی که تعارضی با اصول و قواعد اسلام ندارد، توجیه می به
ت و صلح ماهیهت  هدر تکرار این مدعا وجود ندارد که همه سازوکارهای عدالت خصوصی ب استثنای حکمیم

عنوان تأسیسهات و  ای اساسا  عرفی داشته تا شرعی و نظام حقوقی اسلام نیهز ایهن سهازوکارها را بهه و پیشینه
نهادهای نافع حقوقی عرفی مورد امضاء و تأیید قرار داده و یا برحسب قواعد کلی معهاملات در مهواردی آن 

توان گفت که امر شارع مقدس به اقامهه عهدالت  با اطمینان قاطع می نتیجهدررا تضییق و یا بسط داده است. 
هب ادلهه اسهتنادی و  در قرآن امری مولوی، مسلم، قطعی و از محکمات شرعی است و ازآنجایی کهه در ترتب

 عنوان حجت و برهان قاطع مقدم بر سایر ادله است. استنباطی قرآن به
یین سایر ادله فقهی بر اثبات یک موضوع نیست، چه آنکهه ویژه در مٌحکمات، ضرورتی در تب بنابراین به
د اسهت. لهذا بهر  به« چون که صد آید، نود هم پیش ماست.»به قول شاعر  ویژه آنکه ظاهر بیان امری و مؤکم

قیهام بهه « اصهاله الاطهلاق»و « اصهاله العمهوم»عموم مسلمین و حکام اسلامی واجب است که بر اساس 
 «مقدمهه امهر واجهب، واجهب اسهت»که بر اسهاس مبهانی فقههی کهه  ین ازآنجاییاقامه عدل نمایند. بنابرا
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کهه  و ازآنجایی« اذن در ش  اذن به لوازم آن اسهت»و نیز به استناد قاعده اصولی ( 383: 1375)محمدی، 
ای اسهت، بنهابراین شهکی نیسهت کهه ایهن امهر عمهومی  المقدمه امر به اجرا و اقامه عدالت یک مفهوم ذی

یی حامل تکلیفی است برای یکایک مسلمین که در حد بضاعت و مقدوراتشان بهه آن اهتمهام شرعی از سو
نمایند و از سویی دیگر تکلیفی است برای حاکمیت اسلامی که به نحو اطهلاق اسهباب و مقهدمات اقامهه 

 عدالت، خواه خصوصی یا عمومی را در حاکمیت اسلامی تمهید نمایند.
اصهطلاح  لت خصوصی در اسهلام، رویکهرد و پیشهینه عملکهردی و بهگواه دیگر بر پذیرش مفهوم عدا

رویه و سنت قضایی اسلام در تمدن اسهلامی اسهت. کهه مؤیهد اقبهال و پهذیرش سهازوکارهای مزبهور در 
ای متفهاوت کهه در بهاب قضها در  ای اساسی و تا اندازه حال نکته ساختار قضایی تمدن اسلامی است. بااین

های حقوقی وجهود دارد آن اسهت کهه نههاد قضها در اسهلام و بهالطبع  تب و نظامنظام اسلامی با سایر مکا
ویژه  های فردی و اجتماعی فراوانی که در این زمینه وجهود دارد، بهه قاضی اسلامی به دلیل وجود حساسیت

بایست مأذون از حاکم اسهلامی  از این حیِ که با عر ، آبرو، جان، مال و نوامیس مردم سروکار دارد، می
قانون اساسی کنونی ما تصریح شهده اسهت. مبنهای ایهن گهذاره آن  158وضوح در اصل  اشد که این امر بهب

است که قواعد اسلام منصب قضا و حکومت را خاص خداوند دانسته و اقامه و ادای آن توسط نهوع بشهر را 
وجب استدلال مزبهور م شمارد. بنابراین به حکم تفویض شارع مقدس و یا مأذون از او مجاز و مشروع می به

امر قضا اختصاص و منحصر به قاضی مأذون از حاکم اسلامی است کهه در حهال حاضهر نیهز بهه اسهتناد 
 قانون اساسی در اختیار قضات منتسب به قوه قضاییه است.  159و  156اصول 

گرچه این تحلیل ممکن است در تروی  و اشاعه عدالت خصوصی عاملی محدودکننهده تلقهی شهود. 
اصهل »و یها « کند اثبات شی نفی ماعداه نمی»حکم سایر ادله فقهی و اصولی همچون  حال این امر به بااین

و همچنهین عمومیهت و اطهلاق وظیفهه « اباحهه»و « اصل جواز»و « اصل عدم مانع»و « عدم خصوصیت
ر»شرعی اقامه عدل توسط آحاد مسلمین و نیز اصل اجتماعی و شرعی تعاون در  ، همگی دلالت بر ایهن «ب 

امر دارند که منعی در تراضی افراد خصوصی در اعطای اذن به قضات و یا مؤسسات و نهادهای خصوصهی 
م بهه جهواز توان حک رو می کم نسبت به حقوق خصوصی خودشان وجود ندارد. ازاین در امر قضاوت دست

قضاوت خصوصی و بالمآل سایر سازوکارهای شناخته شده عدالت خصوصی نمهود. تردیهدی نیسهت کهه 
الملهل  ویژه آنکه ایهن امهر در حقهوق بین این امر تناقضی با اعمال نظارت عالیه حاکمیت اسلامی ندارد. به

فی، حهق تشهکیل مؤسسهات و تشهکلات صهن»و « اصهل جلهب مشهارکت اجتمهاعی»بشر تحت عنوان 
شود. گرچه در حال حاضر نیز بها توجهه بهه قواعهد اصهولی  تشویق و پشتیبانی می« المنفعه اجتماعی و عام

قضهایی و حکمیهت و  کم شامل امهور شبه گفته مفاد اصل فوق )مأذون بودن حاکم( خوشبختانه دست پیش
 مومیهت عهام داوری و میانجیگری و صهلح، بهه دلیهل خهروج موضهوعی و قهانونی مصهادیق نهامبرده از ع

 گهردد. از سهویی سهازوکار قضهایی حهد بلهوغ و مطلهوب و نقطهه آرمهانی نههاد عهدالت اصل مزبهور نمی
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نظر از انحصار رسمی و قانونی منصهب قضها کهه مداخلهه در آن  حال صرف قضایی خصوصی است، بااین
 انگاری شده است.  جرم

ود دارنهد تها در صهورت تراضهی تنهایی ایهن اسهتعداد را در خه سازوکارهای نهاد عدالت خصوصی بهه
تنها  هها رسهیدگی نماینهد. بنهابراین نظهام حقهوقی اسهلام نهه متداعیین به عمده دعاوی مدنی و حقهوقی آن

گونه تنافی و تعارضی با سازوکارهای سنتی عدالت خصوصی همچون داوری، میانجیگری، سهازش و  هیچ
ارها، اساسا  ابزارههایی شهکلی هسهتند و از دیهدگاه حکم اینکه سازوکارها و ساخت مذاکره و... ندارد، بلکه به

فقهی امور شکلی جنبه طریقیت دارند و نه موضوعیت، به بیان دیگر سازوکارهای مزبور طریق حصهول بهه 
هدف و تکلیف متعالی اقامه عدل هستند. فلذا تاکنون حکمی ملاحظهه نشهده اسهت کهه شهرع مقهدس و 

لفتی داشته باشد. مضافا  با اتکای به این حقیقهت کهه وجهوب علمای اسلام حتی با مصادیق مدرن آن مخا
 تمسک به امر شارع مقدس در اقامه و بسط عدالت در جامعه اسلامی چه از دیدگاه تبشهیری و یها تنهذیری

عنوان یهک محهرک مضهاعف، اختصاصهی و  و چه از منظر تعبد به تکلیف شرعی و کسب ثواب الههی بهه
شود، فلذا تردیدی نیست که چنین نگرشهی موجهب قهوام و  حسوب میانگیزشی در نظام حقوق اسلامی م

توانهد بهه تسههیل حهق  بسط هرچه بیشتر نهاد عدالت خصوصی در اسلام گردیهده و طبعها  امهر مزبهور می
الملهل، از منظهر ضهرورت و تکلیفهی  دسترسی آسان آحاد بشر به عدالت و استقرار آن در عرصه نظهام بین

المللی در قالب فردی و اجتمهاعی کمهک  ی، عرفی، عقلی، اخلاقی و وجدانی بینانکارناپذیر شرعی، قانون
 شایانی نماید.

 گیری نتیجه

ای در جهان به عدالت خصوصی در برابهر  گرچه امروزه بر کسی پوشیده نیست که گرایش عمومی و فزاینده
ز آن تعبیهر بهه انقهلاب نهاد رسمی و عمومی قضا ایجاد شده است تا جایی که بزرگی آن تا حدی است که ا

حال این امر بهه مفههوم آن نیسهت کهه پیامهد ایهن بهرهم کهنش  شود. بااین نگرشی و یا تغییر پارادایم یاد می
عنوان یک عامهل میراگهر در برابهر نههاد رسهمی و  موجب چیرگی و تفوق سازوکارهای عدالت خصوصی به

الملهل و  ت انسانی شهدن حقهوق در نظهام بینزعم ما با نگاهی به سیر تحولا عمومی قضایی گردد. بلکه به
سهازی حقهوق و اجهرای عهدالت خصوصهی در  عنوان تابع سوم این نظام و نیهز خصوصی پذیرش انسان به

های حقوقی پیشرو، برایند این برهم کنش دوگانه، ظهور و بروز نههادی مرکهب و نهوین خواههد  عرصه نظام
حهال  نمایهد. بااین ی قضا را تها حهد زیهادی تعهدیل میقطبی نهاد رسمی و عموم بود که گرچه انحصار تک

شهی )سهنتزی(، نهوین، بهینهه،  نهایتا  در نقش یک مکمل و متمم، موجب شکل گیری و قوام ماهیهت هَندای 
رو یقینها  مجمهوع اقهدامات قهوه  مرکب و مقتدرتر دستگاه قضایی، آرمانی و مطلوبی خواهد گردیهد. ازایهن

کارگیری بهینه فنهاوری، اتوماسهیون و  درزمینه  به ویژه اندرکاران قضایی به دستقضاییه و اهتمام هرچه بیشتر 
ای و تخصصهی شهدن  روزتر و آمهوزش داوران حرفهه های الکترونیکی و تنقیح و تدوین قوانین بهه رسیدگی
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ای بهرای داوری و  عنوان متولی رسهمی و مرجهع حرفهه ها و نیز تأسیس شورای داوری مرکز وکلا به رسیدگی
گیری ساختارهای جدید همه نویدبخش افقی روشن بهرای آینهده نظهام حقهوقی ایهران، در  مایت و شکلح

جهت تضمین و تأمین حق دسترسی شهروندان به دادرسهی عادلانهه و بالمهآل تحقهق عهدالت خصوصهی 
 خواهند بود.
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